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0Fآباديدكتر حسين لطف

 

 
 فلسفة علم

 در اين مقاله ضرورتي ندارد كه در مورد فلسفة علم، كـه در حـد فاصـل فلسـفه بـا فلسـفة      
بـه  گيـرد،  قـرار مـي   )...فلسفة فيزيك، و، شناسيفلسفة روان ،تربيت مثلا فلسفة(اختصاصي علوم 

در اين موضوع  كافي بخشي ذهني خوانندگاني كه فرصت تأملي نظمبرا سخن بگوييم اماتفصيل 
، بنيادهـا، و  هـا فلسفة علم به معناي مطالعة فرض. كنيمارائه ميبه اختصار اشاراتي را  اند،را نيافته
-معرفـت شناسـي و  هسـتي با تأكيد بـر   ،هاي علم، خاصه در علوم طبيعي و علوم اجتماعيدلالت
كه در پـي شـناخت ماهيـت پـژوهش علمـي،      است اي از فلسفه شاخه ،فلسفة علم .است شناسي

-اي، پـيش جريانهاي مشاهدة علمي، الگوهاي بحث و بررسي علمي، روشهاي بازنمايي و محاسبه
1Fروزنبرگ(شناسي است هاي اعتبار آنها از ديدگاه معرفت، و ارزيابي زمينهشنناسيهستي فرضهاي

1 ،
2005.( 

معرفت علمـي، بـر اهميـت مشـاهده و عينيـت در گـردآوري        شناسيدر فلسفة علم و روش
هـا  مشاهدة پديده. اطلاعات به منظور شناخت و بررسي موضوعهاي مورد مطالعه تأكيد شده است

كننده در چگونگي توجه به هم دربرگيرندة ادراك و هم شامل فرايند شناختي و نقش فعال مشاهده
كننـده و  اهدة تجربي با ذهنيت و نظرية خاص مشـاهده به بيان ديگر، هر مش. مسأله و فهم آن است

بنابراين، مشاهده بخشـي از  . شودهاي وي از متغيرها آغاز ميتعاريف مفهومي و عملياتي و فرضيه

                                                           
 - شناسي دانشگاه شهيد بهشتياستاد روان )Lotfabadi.net( 

1 - Rosenberg 

http://www.lotfabadi.net/�
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ايـن  . توان آن را مستقل از نظريه دانستاي است كه قبول يا رد خواهد شد و نمينظريه و فرضيه
كننـده و بـه   ها به طرحهاي ذهني مشاهدهمشاهدات و فرضيهكند كه در ارزيابي واقعيت اقتضا مي

اين طرحهاي ذهني . ها وجود دارد توجه كنيمهايي كه در وراي مشاهدات و فرضيهنظريه يا نظريه
ها بيش از آنكه يك پديدة علمي و منطقي باشد معمولاً يك پديـدة اجتمـاعي و فرهنگـي    و نظريه

 .است

2Fاگرچه، به نوشتة جان لازي

، حد و مرز بـين علـم و فلسـفة علـم     )17، صفحة 1385/1993( 1
توان فلسفة علم را نوعي از معيارشناسي در مورد تحقيقات اما ميچندان روشن و مشخص نيست، 

-شـكل فيلسوفان علم به تاريخ . تاسروشهاي علوم مختلف كه موضوع آن تحليل  دانستعلمي 
كـار  اصطلاحاتي كه در يك رشتة علمي بـه  اصول و مفاهيم وها و نظريهگيري و وضعيت كنوني 

 هـايي استدلال به ،)يا منطق صوري(ها بحث، به رابطة ميان قضايا و )محتواي دانشيعني ( رودمي
هـاي طبيعـي و   تبيين پديده، به چگونگي )يا روش علمي(سازد ها را با نتايج مربوط ميكه فرضيه

هايي كه براي رسيدن بـه نتـايج   ، به انواع استدلال)يا مشاهده(هاي طبيعي بيني در مورد واقعهپيش
هاي فهـم  ، بررسي حوزه و محدوديت)تمثيل قياسييعني قياس و استقراء و ( رودكار ميبه منطقي
يـا  (علمـي  از اطلاعات براي تعيين حمايت كافي ل مورد استفاده ي، وسا)يا معرفت علمي( علمي
و فناوري برخاسته از دانش علمـي در جامعـه    علميها و الگوهاي هاي روش، و به دلالت)عينيت

 .علاقه دارند) يعني علوم كاربردي(

شناسـي را مـورد توجـه    شناسي و معرفتفلسفة علم در طول تاريخ خود دو حوزة مهم هستي
-كه غالباً با خود علوم همپوشي پيدا مي(شناسي سؤال فلسفة علم در حوزة هستي. قرار داده است

هاي علمي قـرار داد و  توان به درستي در درون نظريهها را ميست كه كدام مقولهاين بوده ا) كند
شناسي، فلاسفة علم به تحليـل  از لحاظ معرفت. ها به چه صورتي استوجود هر يك از اين مقوله

هـا و مفـاهيم و روشـهاي    و ارزيابي مفاهيم عمومي و روشهاي مورد اسـتفاده در مطالعـة پديـده   
3Fهمانند آلـن چـالمرز   ،آنان غالباً .اندشهاي علوم معين پرداختهاختصاصي در پژوه

2 )1982/1384 ،
توانيم پردازد كه به مدد آنها ميفلسفة علم به بررسي روشهايي ميبر اين باورند كه  ،)194صفحة 

اين روشها را بايد كشف كرد نه اينكه آنها را از پـيش  . پردازي كنيمدربارة جهان با كاميابي نظريه
 .براهين فلسفي تعيين كنيم با

                                                           
1 - John Losee 
2 - Alan Chalmers 
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بـه حقيقـت،    نزديك بودنسؤال اصلي در فلسفة علم اين است كه چه نوع از نظريه از جهت 
. ها اسـت بهتر از ساير نظريهها بيني و كنترل پديدهابزار پيش از جهت توانمندي در حل مسائل، و

ج بوده و هنوز هم هست در محافل دانشگاهي رايصد سال اخير در طول ما شاهد هستيم كه آنچه 
از نـوع پازيتيويسـم،   (ايدئولوژي علم  ،تربيتي تسلط دارد _ و آشكار و پنهان بر پژوهشهاي رواني

-شود به تنهايي مـي است كه ادعا مي) نگريگرايي، رفتارگرايي، و آماريپازيتيويسم منطقي، مادي
هستة اصلي اين تفكـر بـاور بـه     .دتربيتي باش -هاي پيچيدة روانيكنندة تماميت پديدهتبيين تواند

با تكيه بر واقعيات فقط آنچه را كه  و گرايي استكه شكل افراطي تجربه است پازيتيويسم منطقي
گرايانـة  اين ديـدگاه تجربـه   كناردر  .دانددار ميحاصل از مشاهده قابل اثبات است علمي و معني

مواجه هستيم كـه   ة ديگر نيزشدة شناختهظرين سهبا  اقلاً )كه نقطة مقابل پندارگرايي است( افراطي
 .است نگريو نسبي گراييو نقلي گراييعقلي

گرايانه بر اين باور است كه هميشه معياري واحد و ابدي و كلي وجود دارد كه به ديدگاه عقل
بين علـم   فكيكا ارزيابي كرد و از اين طريق تهاي رقيب رتوان تواناييهاي نسبي نظريهمدد آن مي

تفكـر  در مـثلاً  (گرايـي  نـوع متعـادلتري از ايـن عقلـي     .بيندغيرعلم را امري سهل و روشن مي و
4Fلاكاتوش

بحث اصلي مربوط به ارزشهاي محوري فكر "بر اين باور است كه ) 93، صفحة 1970، 1
گفتار افراد و گروههـاي  آثار و  درصرفاً گرايي، حقيقت را ديدگاه نقلياز سوي ديگر، . "ما است
جسـتجو   ،...، از قبيل بودا و كنفوسيوس و مسيح و ديگر اولياي ديني و مـاركس و منزلت صاحب

كه انسان گرايي ، نسبيبر اينها افزون. دهدقرار ميقضاوت  مورد چيز را با اين معيارو همه كندمي
نظـام  صرفاً نسـبت بـه   ها بر اين باور است كه قابليت و توانمندي نظريهداند چيز ميرا معيار همه

آنچه از پروتاگوراس، فيلسوف يونان باستان،  .ارزشي افراد و گروهها قابل سنجش و ارزيابي است
-كند معتبر مـي چيز انسان است و هر كس هر چه را حس ميميزان همه"نقل شده كه گفته است 

5Fاست و آنچه از زبان كـوهن  فرديگرايي نوعي نسبي ")14، صفحة 1344فروغي، (داند 

2 )1970 ،
هـيچ ميزانـي بـالاتر از    "خوانيم كه گفته اسـت  در كتاب ساختار انقلابهاي علمي مي) 94فحة ص

از اين ديدگاه فرد يا جامعه . گرايي جمعي استحاكي از نسبي "توافق جامعة مربوطه وجود ندارد
-بيگرايي فردي و در مورد دوم با نسگيرد كه در مورد اول با نسبيمعيار و ميزان قرار مياست كه 

 .رو هستيمگرايي جمعي روبه

                                                           
1 - Lakatos 
2 - Kuhn: The structure of scientific revolutions 
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و گرايـي،  گرايـي، تجربـه  گرايي، نقلي، اين است كه عقلانديشيمچنان ميديدگاه ديگر، كه ما 
-فلسفة علم، خاصه در حوزه ستدر تبيينگرايي فردي و جمعي، هر يك به تنهايي ناتوان از نسبي

ترديد در هر يـك از رويكردهـاي    بدون .م تربيت، استيعلتشناسي و روانالعاده پيچيدة هاي فوق
فوق حقيقتي وجود دارد و به همين دليل نيز هر گروه از فيلسوفان علم برخـي از آنهـا را درسـت    

 .اند و ما نيز بايد تكليف خود را با ميزان حقانيت اين ديدگاهها روشن سازيمدانسته

و  جايگاهي ميانه نيازمنديمجانبه و نگاهي همه گري و بهاجتناب از افراطي در اين مورد، ما به
و  باشـي خردمند  /گزيني بماني بجاي ميانه" :فرمود كنيم كهبر اين سخن حكيم فردوسي تكيه مي

 ".رايپاكيزه

تـوانيم ايـن سـخن دانالـد     مـي و براي آنكه حكمت و خرد را با دانش همراه كنيم،  همچنين،
6Fگيليس

بيستم را نقل كنيم كه گفته اسـت   در كتاب فلسفة علم در قرن) 13، صفحة 1992/1381( 1
7F، من جانب دوئم و پوپرشناسيهستيدر موضوع علم و 

معنـادار   شناسـي هسـتي گيرم كـه  را مي 2
 .تواند تأثير بسزايي بر علم بگذارداست، حدود متمايزي از علم دارد، و با وجود اين مي

نوع ديگري  ه آنها اشاره شد،علم كه ب گرايكاستنهاي اتكاء به فلسفهجاي به ما در اين مقاله،
علم و اساس نگرش خود به فلسفة  ايم،ناميده "يعلمو فلسفة خردگرايي مينوي " از فلسفه را كه

8Fدانش عينيايم كه تركيبي پويا از قرار داده شناسيو فلسفة روان تربيتفلسفة 

9Fخرد و 3

10Fحكمت و 4

5 

                                                           
1 - Donald Gillies: Philosophy of science in the twentieth century 
2 - Duhem & Popper 

ها از طريق روشهاي علمي يافته براي كشف يا تأييد واقعيتكوشش نظام است و آن، پژوهش علميي حاصل يندانش ع - 3
مچنين، پژوهش علمي عبارت از هـر اقـدام   ه. مشاهده و تجربه است كه معمولاً شامل بررسي پژوهشهاي پيشين نيز هست

 .سازي منطقي استمنطقي براي كشف جوهر هر پديده بر اساس مفهوم
4 - قي و كيفيت استفاده از تجربه و احسـاس و دانـش و انديشـه بـراي قضـاوت      خـِرد و خردمندي را به معناي دانش تعم

 ليونـه خـوان پاسـكال  (انـد  و حقيقت از ناحق دانسته دربارة درست و نادرست، نيك و بد، و تشخيص شايسته از ناشايست

Juan Pascual-Leone  ،2000.( شناختي آدمي است فرمانده حيات روان ، كه داراي مراتب گوناگون است،عقل و خرد
بايد مورد تربيت قرار گيرد تا بتواند نقـش خـود را در حركـت كشـتي وجـود آدمـي در        كند وبروز مي و از سنين دبستاني

 .اي زندگي به درستي ايفا كنددري

وقتي كه خردمندي از كيفيتي متعالي برخوردار باشد و به بررسـي عقلانـي و انتقـادي و شـهودي باورهـاي اساسـي و        - 5

كه بـالاترين مرتبـة    ناميميا خرد مينوي مي فروغ دلتحليل مفاهيم بنيادي اين باورها بپردازد آن را حكمت يا تفكر همراه با 
هـاي كهـن   هـا و انديشـه  ، از سرودهعناي خـِرد مينوي را از مفاهيم عميق كلمة حكمت، از آموزشهاي عرفانيم. عقل است
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و  در آراء حكماي بزرگ ايـران  اني وهاي كهن ايرآموزهاين فلسفه را در سرچشمة  .را دربر دارد
 .توان يافتميدر دانشهاي عيني علوم انساني 

 گاتهـا  و ششـم  از سرودة چهارمدو نمونه، يكي براي روشنتر شدن مفاهيم بنيادي خرد مينوي 
در اينجـا  را  و ديگري از آغاز حماسة حكـيم تـوس،  ) 1365گزارش دكتر حسين وحيدي، (

 :آوريممثال مي

دانش، اينك براي شما، اين آموزشها و سخنان ناشـنوده را، آشـكار    اي جويندگان
 ...سازممي

، و توانـايي نيرومنـد   پسـند هـاي دل ما خواهان راستي و درستي، و بهترين انديشـه 
 ...مينوي هستيم

دانايي خواهد بود كه با راستي و سـخن پـاك،    بهترين پاداشها و خوشبختيها از آنِ
 ...نمايدندگي جاودانه راه ميمردمان را به رسايي و بال

بخشـد، و بـا خـردش هنجـار هسـتي را      اش جهان را روشنايي مياو كه با انديشه
 ...نگاهدار و پشتيبان است

اين خـرد اسـت كـه آزادي    . خرد مينوي است كه سازنده و آبادكنندة جهان است
 ...بخشدراستين به دانايان مي گزينش

ياگاهاند، تا نادان آنـان را نفريبـد و بـه گمراهـي     بين بايد، مردمان را بداناي روشن
 .نكشاند

آنان بيگمان خانه و ده و شهر و كشور را به . شما هيچ يك در پي فريبكاران نرويد
 ...پس در برابر فريبكار بايستيد و با او برزميد. كشانندويراني و تباهي مي

ز زنـدگي مردمـان   ساانديشد، و چارهبه سخن دانايي گوش فرا دهيد كه راست مي
 ...است

 ...و كردار شما بايد بر پاية راستي باشد يين بنيادين زندگي استآراستي 
كسي كه با كوشش خود جهان را بپروراند، چنين كسي، در سراي راستي و انديشة 

 ...گيردنيك جاي مي
رسايي و جاودانگي را، با فروغ دل و خرد بدست  بزرگ افزايِجهان مينوي راستي

 .آورد توان

                                                                                                                                                    
بيت حماسـة   49594بيت در بيان خرد و خردمندي از كل  1237گيري از ديدگاه حكيم بزرگ فردوسي در و با بهره ايراني،

 .)1385آبادي، نگاه كنيد به لطف( توان دريافتگرانقدر او، مي
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تركيب زيبايي از جان و راي و خـرد  شاهد است كه  ،حكيم فردوسي هايانديشه در همچنين،
 :هستيم و عمل و دانش و پژوهش

هان رد نيسـت اندر جـ هـان  فزون از خـ  فـروزنـدة كــهـتـران و مـ
رىـَادان جهان نسپـچشم ش تو بى  ست چون بنگرىام جانـرد چشخ  

رد جـويـد آگـن  كـه چشـم سـر مـا نـبـيند نهان  ده راز جـهـانخـ
 زينجدا نيسـتجدا وآنكاينبدان  زمينخرد همچو آب است و دانش

رد بـاد جـان تـو را رهـنمـاي  بـه پـاكـي بـماناد مغـزت بجاي  خـ
ردتـو دانـش  كـن بدين تا چـه اندر خوردنگـه  پـژوهـي و داري خـ

رد رهنماي آيـدش  آيدش كسـي را كـه پيوسـته راي  بـه دانـش خـ

تـوان بـر بنيـاد خـرد     شناسي آدمي را مـي از چنين ديدگاهي است كه وضعيت و مسائل روان
شناسي مورد مطالعه قرار مينوي، انديشة درست، و دانش عيني ِبرگرفته از مشاهده و تجربه در روان

 ـ  شناسيهمچنين، فهم فلسفي دانش روان .داد -ر مكاتـب پازيتيويسـم و پسـت   ، به جـاي آنكـه ب
 مبتنـي باشـد،  ) گرايـي لي و ساختنلي و فراتحصيعني فلسفة تحص(پازيتيويسم و كانستركتيويسم 

 .تكيه كندتواند بر فلسفة خردگرايي مينوي و علمي مي

 
 شناسیفلسفة روان

ن تـري شناسـي فاقـد اساسـي   دانـش روان اتكاء بر در زمان حاضر، دانش تعليم و تربيت بدون 
شناسي و تعليم و تربيت بيش از هر چيز در تركيب واقع، روان در. پشتوانة علمي خود خواهد شد

-هاي آن، نمود پيدا مـي شناسي تربيتي و پژوهشپوياي اين دو حوزة علمي، يعني در  دانش روان
-روان فلسفة تعليم و تربيت و فلسفة رابطة د و بهبود كيفيت اين پژوهشها در گرو نگرشي نو بهنكن

شناسان ما عموماً با ايـن  روان .شودبه آن نمي ي است، چيزي كه در حال حاضر توجه كافيشناس
كـه   1879اند كه گويا از سال شناسي پرداختهفرض اساسي به تدريس و پژوهش و عمل در روان

11Fويلهلم وونت

-نشناسي را در دانشگاه لايپزيك آلمان تأسـيس كـرد و روا  اولين آزمايشگاه روان 1
شناسـي از دامـن فلسـفه بريـده     رفتند، روانشناسان از سراسر جهان براي تعليم به آن دانشگاه مي

گرايانـه و غيرعلمـي   شناسي جديد، نگرشي واپساست و نگاه به فلسفه در دانش و پژوهش روان
 .است

                                                           
1 - Wilhelm Wundt, Laboratory of Psychology at Leipzig University, Germany. 
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و شناسي عمومي كه در سي سال گذشته در ايران ترجمه هاي رواناين تفكر را در تمام كتاب
12Fتوان ديدتأليف و نشر شده است مي

در مورد فلسفة تعليم و تربيـت  در حالي كه از سوي ديگر،  .1
13Fتأليف و ترجمه شده حدود بيست كتاب به زبان فارسي در سي سال گذشته

و درسي بـه همـين    2
هاي كارشناسي ارشد و دكتـري بـراي ايـن    و دوره شودميهاي علوم تربيتي تدريس نام در رشته

بسـيار  در ايـران   شناسـي وضعيت تأليفات و آموزش فلسـفة روان اما ، اندازي شده استاهرشته ر
كوششي براي تدوين كليات موضوع نيـز   حتي در سه دهة اخيرشناسان ايران است و روان ضعيف

 "الـنفس علـم "به نـام   كهنه شناسي در ايران هست درسيآنچه در فلسفة روان .اندعمل نياوردهبه
كـاربردي در   شناسـي جديـد نـدارد و   ارتباطي با روان شود وانشگاهها تدريس ميدر د است كه

از توان ناميـد چـون   نميفلسفه نيز  را درس درس اين .كندپيدا نميشناسي دانش و پژوهش روان
 .پردازدبه بررسي نفس ميو نقلي كلامي  صرفاًيك نگاه 

ان و ذهـن آدمـي را در سـطوح    شناسي معاصـر معتقدنـد كـه رو   در حالي كه فيلسوفان روان
14Fبرمودس(توان مطالعه كرد گوناگون علمي و فلسفي مي

ايـن   شناسان مااكثر روانتصور ، )2005، 3
كشـف و  شناسي در پرتو فلسفه و هاي پژوهشي روانها و روشتجزيه و تحليل پژوهشاست كه 

كننـده و  خسـته  كاري اسـت كهنـه و  شناسي شناختي دانش روانبررسي بنيادهاي فلسفي و روش
شناسي از فلسفه جدا شـده  كنند حال كه سالها است روانفكر مي غالباً آنان .ارتباطي با علم ندارد

 .شناسي را با فلسفه درآميزيماست ديگر چه ضرورتي دارد كه بخواهيم دوباره روان

-كلـّي  اما شايد بتوان برخـي توان برشمرد ميچنين درك و دريافتي علل گوناگون را در مورد 
در مـدارس  ها در حوزة روح و روان و قواي نفساني و عقلاني را، كه ساليان طولاني است گويي
اصلي كنارنهادن فلسـفة   دليلشود، شناسي مطرح ميهاي علمي روانبدون ارتباط با پژوهشديني 

ي بـه  مهـر در هر حال، اين امر نبايد باعث شود كه بي. هاي اخير دانستشناسي در سالعلم روان

                                                           
شناسـي عمـومي اثـر سـيروس     روان؛ )1354ترجمة محمود سـاعتچي،  (شناسي اثر نرمان مان اصول روان: مثلاً نگاه كنيد به - 1

شناسي عمومي اثر ؛ روان)1370براهني و همكاران،  ترجمة محمدنقي(شناسي اثر اتكينسون و هيلگارد زمينة روان؛ 1363عظيمي، 
 .)1375شناسي، اثر جان سانتراك، ترجمة مهرداد فيروزبخت، ، و زمينة روان)1383ترجمة يحيي سيدمحمدي، (ويِن ويِتمن 

؛ 1356مة بازرگان، نلر، ترج: شدة فلسفة تعليم و تربيت كه در سه دهة اخير در ايران انتشار يافته عبارتند ازآثار شناخته - 2
؛ 1377؛ بهشتي، 1376؛ بارو و وودز، ترجمة زيباكلام، 1375؛ شفيلد، ترجمة سرمد، 1365نژاد، ؛ شعاري1364شريعتمداري، 

؛ و 1381هولفيش، ترجمة شريعتمداري،  اسميت و؛ 1380سرشت، پاك؛ 1380سرشت، ؛ گوتك، ترجمة پاك1379حسيني، 
 .1382زاده، ابراهيم

3 - Bermudez 
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، شناسي را از چراغ راهنماي فلسفة علمي آنبنيادهاي فلسفي اين علم را توجيه كنيم و دانش روان
 .محروم سازيم پردازد،آدمي مي و ذهن كه به معرفت فلسفي در مورد تن و روان

و معمـاي  هاي دور، در مورد بدن و نفس، فلاسفه و حكما در شرق و غرب جهان و از گذشته
ديـدگاههاي   .اندسخنان بسيار نوشته ،، و نوع ارتباطي كه با يكديگر دارندگانگي آنهايگانگي يا دو

نفس و بـدن را دو  گرا نگرش دوگانه طرفداران اند ونگر، تن و روان را يك امر واحد دانستهيگانه
كه از عهـد باسـتان در آراء افلاطـون و    نگرش دوگانه به نفس و بدن  .اندپنداشتهجوهر جداگانه 

زمينة نگرش دوگانـه   ،رسطو و در فلسفة ابن سينا و ديگر متفكران به شكلهاي گوناگون ارائه شدها
15Fانديشم پـس هسـتم  مي(سوژة كوگيتو  طرح با نيز، دكارت فلسفة .است شدهبه تعليم و تربيت 

1( ،
خود را از درك چگـونگي   ،چون غزالياز فلاسفه، برخي ديگر . دانسته است بدنرا جدا از  ذهن

صـدراي   از سوي ديگر، .اندبحث خودداري كردهاين و از ورود به  وند نفس و بدن عاجز ديدهپي
وقوع نفـس آدمـي را ابتـدا جسـماني و در حركـت       ودوگانگي بدن و نفس را رد كرده  شيرازي

16Fجوهري و تداوم خود امري روحاني دانسته است

اي خردمندانـه آنكه پشتوانة علمي و ، بينظر او. 2
آن است كه نفس براي حدوث خود نيازمند بدن است و در حركت خود براي  رائه كند،براي آن ا

نيز ارگانيسم و مفهـوم   جديد شناسيدر روان .شودنياز ميتدريج از بدن بي به يافتنو كمال فعليت
نظريـة   مثلاً در .نگر مورد مطالعه قرار گرفته استگرا و دوگانهيگانه گوناگونِبه شكلهاي  "خود"

از درون موجوديت زيستي آدمي از انرژي رواني ليبيدو سخن رفتـه اسـت كـه     تحليل رواني، در
 .اندطريق تبديل انرژي فيزيكي به انرژي غيرفيزيكي آن را توجيه كرده

اين انديشه غلبـه  شناسان غربي روان بسياري از در ميان ،بر اساس نگرش يگانه به نفس و بدن
17Fاسي همان فلسفة ذهنشنكه فلسفة روان يافته است

است و در اين فلسفه تمايز اساسي بين مغز و  3
18Fيكي بيش نيستذهن وجود ندارد و اين دو 

شناسـي را در نهايـت بـه    آنان، به اين ترتيب، روان .4

                                                           
1 - Cogito ergo sum (Je pense donc je suis. / I think therefore I am.) 

 ـةالنَّفس الأنسـان جِسمانيـ ـ انَّ: ه چنين استدر كتاب شواهدالربوبي جملة معروف صدراي شيرازي - 2 ح  ـ دوث وال ةـروحاني 
البقاء اذاستكمرَخَ لتنَ جتعلالَي ةالقومالف. 

3 - theory of mind 
؛ و )2005(شناسـي اثـر رابـرت فلـدمن     ؛ فهـم روان )2005( مايرشناسي اثر ديويد مثلاً نگاه كنيد به كتاب اكتشاف روان - 4

 )2004(شناسي اثر نيل كارلسون و همكاران روان
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19Fگراياين تفكر كاستن .دهندهاي زيستي رفتار نيز كاهش ميفيزيولوژي و زمينه

حتي اگر از بابت ، 1
شناختي روانمراتب  از اين نظر كه ،داشته باشد اما انيتحقمغز و ذهن  اشتنه پنددوگانمخالفت با 

شناسي آدمـي  در روان روانيو  زيستي تداومي و نيز طيف مغز و ذهنآميختة درهمتعامل وجود و 
فاقـد   گيـرد، ناديده مي است ي آدميختشنارواندستگاه كه يك سوي آن مغز و سوي ديگر آن  ،را

 .است توجيه علمي

-مـي ، يابيمدرمي و انساني مينوي دريافتهايو  دروني، خرد عيني، از آنچه از دانشه نظر ما، ب
دوم . دارد انساني راشته بر عالم مينويريشه در جهان طبيعي و برافوجود انسان توان گفت كه اولاً 

، از نانسا وم آنكه،س. است داراي ظرفيت رشد بيكران واي از وحدت و كثرت آميخته آدمي آنكه،
 تـدريج بـه و  كنـد حيوانات رشد مي ترينپيشرفتهتا برهة معيني همانند  گيري نطفة خودآغاز شكل

، خاصـه بـا   تحول مسـتمر آن م آنكه، ظرفيت رشدي انسان در جريان چهار. شودميمتمايز از آنها 
تحقـق  آنكـه،   و مهمتر از همـه  مپنجو . يابدتحقق مي ،في تواناييهاي نورولوژيك مغزگسترش كي

و ميزان آن در گرو تعامل پيچيده و پوياي عوامل زيستي و وراثتي و رواني و اجتماعي و  فردرشد 
 .بالاترين نقش را در دستيابي او به كمال دارد آدميو تعليم و تربيت  فرهنگي و تاريخي است

شناسي رواندانش و پژوهش در آن است كه اولاً  شناسيدريافت ما از فلسفة روانبه هر حال، 
برخي از آنها حل شـده و  تا كنون شناختي فراواني است كه همراه با مسائل فلسفي و روشهميشه 
اصـول فلسـفي كـه در وراي     مفروضات و همةديگر هنوز لاينحل مانده است؛ دوم آنكه  بسياري

نظري روشـن و دقيـق پيـدا    و در هر مورد  شود طور كامل بررسيشناسي وجود دارد بايد بهروان
-روانبراي همة محققان و متخصصان شناسي فلسفة روانمباني و اصول  توجه به؛ سوم آنكه يمكن

بـا   حوزة فلسفي سه بهاقلاً شناسي بايد ضروري است؛ و چهارم آنكه روان شناسي و علوم تربيتي
ها معـين  ها و عملكردهاي خود را در اين حوزهتأمل و نظر دقيق بنگرد و جاي هر يك از پژوهش

بررسـي   شناسي كسب دانش ويعني روش( شناسيمعرفت :حوزة فلسفي عبارتند از سهاين . يدنما
 نتـرين و نافـذتري  يعني نظريـة اساسـي  ( شناسي، هستي)معني و دلالت و تأويل و تفسير حقيقت

رفتار درست امور مطلوب و نامطلوب و يعني نظرية (و اخلاق  شناسي، و ارزش)هاي جهانويژگي
شناسي امـري ضـروري   در همة اين موارد، توجه به ارتباط فلسفة علم با دانش روان .)و نادرست

 .است

                                                           
1 - reductionism ـ يا كاستن  ده بـر  گرايي نوعي از نظريه است كه به توصيف و تحليل و تبيين يك موضوع كـاملاً پيچي

تر از آن است كه بتوان آنها را بـا  تربيتي بسيار عميقتر و پيچيده -هاي روانيماهيت پديده. پردازداساس يك پديدة ساده مي
 .رفتارگرايي توصيف و تحليل و تبيين كردشناسي فيزيولوژيك و روانشناسي روان صرفاً باگرايي و هاي كاستنروش
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 بخشد و همشناسي رونق ميشناسي با فلسفة علم هم به روانروان نگاه متقابل و متعامل دانش
از اهميـت  ، 20F1)1987( گفتة بانج و آرديـلا اين نگاه دوجانبه، به. شودفلسفة علم مي باعث پيشرفت

تـرين آنهـا، بـر    تحقيقات در هر رشتة علمي، حتي جزئي .برخوردار است علمي و فلسفي اساسي
مـثلاً همـة   . گيرنـد هاي فلسـفي صـورت مـي   فرضاساس يك زمينة پيچيدة فلسفي و برخي پيش

جهـان هسـتي و انسـان و مسـائل     اولاً كنند كه آغاز مي هافرضشناسي با اين پيشتحقيقات روان
؛ يت دارند و وجود خارجي آنها به حضور يا عدم حضور محقق بستگي نداردشناسي او واقعروان

و  ؛ن، هسـت هاي رواني، اگرچه در حدي معيشناسي قادر به شناخت پديدهمحقق روان، دوم آنكه
صـورت   و با رعايـت اصـول اخلاقـي    دور از تقلب، تحقيق علمي بايد با صداقت و بهسوم آنكه

شناسي داشته باشيد اگر بخواهيد بـه پـژوهش   يعني جدا از اينكه شما چه ديدگاهي در روان .گيرد
 .هستيد سيشناشناختي و ارزشو معرفت سيشناعلمي بپردازيد ناگزير از قبول اين مباني هستي

اي داشته كاربرد و فايدهجايگاه واقعي خود را بيابند و فلسفه و علم اگر بخواهند به بيان ديگر، 
و هيچ يك دست ديگري را در راه پرپيچ و خم دانش و  باشند بايد هماهنگ با يكديگر پيش بروند

د يا ندانند و چه بخواهنـد يـا نخواهنـد،    نشناسان، چه بدانهم معلمان و هم روان .انديشه رها نكند
-ر مـي كاتربيتي به_هاي علمي و عملي روانيهاي فلسفي را باور دارند و در كوششبرخي از ايده

 چـه و شناس، چه به فلسفة معيني اتكا كند بنابراين، هر معلم و متخصص تربيتي و هر روان .گيرند
نگرانـي   .نيز هسـت  اي،غيرحرفه از نوع، يك فيلسوفبازهم تفكر فلسفي را كنار بگذارد،  نوع هر

ي هـاي فلسـف  خبـري از انديشـه   شناسـان معلمان و متخصصان تربيتي و رواناصلي اين است كه 
يا اگر دانشي در اين بـاره   ، كه معمولاً ندارند،نداشته باشند شناسيزيربناي تعليم و تربيت و روان

 .جانبه و ناپخته و نااستوار باشددارند يك

را به صورتهاي گونـاگون   تعليم و تربيت در شناسي وروانبه فلسفة علم در  توجهيكمدلايل 
علمي و فني در عصـر حاضـر   مادي ست كه پيشرفتهاي يك دليل اساسي آن ا .توان تبيين كردمي
دليل دوم آن است . هاي فلسفي باقي گذاشته استجاي اندكي براي انديشهحدي بوده است كه به

رفتارگرايي، زيستي، تكاملي، كه به شكلهاي گوناگون ( شناسيدر روان گراييكه رويكردهاي مادي
21F، و پردازش اطلاعاتكردارشناسي

انـد كـه گويـا    داده گسـترش اين بـاور را  ) تمطرح شده اس 2
گيري را نيز بايد با روشهاي مادي و عيني مطالعه و اندازه) روانو  ذهن مثل(هاي غير مادي پديده

ويژگيهـاي ذهـن و روان را بـا    تـر  مراتب پـايين  تواناگرچه مياست كه  مسألة اساسي اين. كرد

                                                           
1 - Mario Bunge & Ruben Ardila 
2 - biological, evolutionary, behavioral, ethological, and information processing approaches 
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روشـها   آييرويم كارژگيهاي سطح بالاتر پيش ميروشهاي عيني مطالعه كرد اما به نسبتي كه به وي
براي فهم مراتب بـالاتر   كه ما ناچاريم .يابدو ابزارهاي مادي و عيني براي اين مطالعات كاهش مي

ي كه ياز روشها، يعني آنچه كه از نوع فراصوري و شهودي و مينوي است، شناختيويژگيهاي روان
 .است كمك بگيريم يو كيف و عمدتاً ذهني و كمي عيني نسبتاً

آن اي متفاوت از دلايـل جهـاني   شناسي تااندازهتوجهي به فلسفة علم در رواندلايل محلي كم
جايگـاه   ة مامسأله آن است كه زندگي آكادميك در جامعدر مورد اين محلي  مهم دليليك . است

از محـدودة   نبايـد  انديشـمندان  آن است كه مندتكليف ناآشكار اما قاعده ندارد و شايستة خود را
و  شخصـيت  ممكـن اسـت   دليل ديگر آن اسـت كـه   .دنبگذارفراتر  پايجانبة مسلط نگرش يك

كيفيـت و  دانشـگاهي و علمـي و پژوهشـي از     گرفتـة  در فضاهايمتخصصان علمي  هايويژگي
ارزش فكـري و فلسـفي   علمـي و  ورزي و نوآوري و انديشه باشدنشده استحكام لازم برخوردار 

 .د بلكه واپس زده شودياياب نحساصلي به

22Fگونه كه روزنبرگهمانتعبير ديگر كه جنبة جهاني نيز دارد، 

آن  ،نوشـته ) 25، صـفحة  2005( 1
كـه تحـت تـأثير     شـده اسـت  اين خطـاي بـزرگ علمـي     هاي فرامدرن موجبانديشه است كه

23Fشكنديدگاههاي نوگرايانه و شالوده

 ـ  2 شـود كـه   يكه در چند دهة اخير رايج شده است، ادعـا م
توانند رأساً و فارغ از اتكاء به يك فلسفة محكم شناسي گويا ميروان تعليم و تربيت و پژوهشگران

ما اين نگرش را نوعي اختلال عميـق روشـنفكري    .يابندهاي پژوهشي معتبر دستعلم به نوآوري
وقتـي   .ن دارددانيم كه ريشه در بدفهمي فلسفة علم در ميان بسياري از متخصصان و پژوهشگرامي

كه آثار فيلسوفان فرام؛ و ريچارد رورتي، 1990؛ ميشل فوكو، 1984مثلاً ژان فرانسوا ليوتار، (رن د
199024F

فرهنگ، ارزشها، طبيعت انساني، هاي عمومي دربارة فرضكنيم مملو از پيشرا مطالعه مي )3
ناقض دروني است زيـرا  بنابراين، انديشة فرامدرن دچار يك ت. شناسي تحقيق علمي استو روش
شناسي و پژوهش در اين علوم بپـردازيم و فاقـد نـوعي از    توانيم به تعليم و تربيت و روانما نمي

هاي آن جدا كنـيم  هاي فلسفي فرامدرن را نيز از پژوهشحتي اگر ريشه. نقطه اتكاي فلسفي باشيم
 .چيزي از آن باقي نخواهد ماند

-هسـتي مباحـث   و هادورة انديشهبر اين باورند كه شكن و شالودهطرفداران نگرش فرامدرن 
بر فرض ثبات و همگاني بـودن واقعيـت   به نظر آنان كه  ،شناسيارزششناسي و شناسي و معرفت

                                                           
1 - Rosenberg 
2 - postmodernism & deconstruction 
3 - Jean-Francois Lyotard; Michel Foucault; & Richard Rorty 
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تفكر و اخلاق و در مورد  همة مباحثي كهاما واقعيت اين است كه . است سر آمدهبه ،متكي هستند
نوعي بحث  پردازند،اران فلسفة فرانوگرايي نيز به آنها مي، و مبدعان و طرفدآيدبه ميان ميارزشها 
سـر  بـه  شناسـي و ارزش شناسـي شناسي و معرفتهاي هستيدورة انديشه ما،به نظر . است فلسفي

سر نخواهد آمد بلكه نگرش به آنها تغيير يافته است كه الزاماً معلوم نيسـت ايـن   نيامده و هرگز به
 .ندهدغييرات ديگري رخ و ت درست و ابدي باشدتغييرات 

رخ داده است بـه مـا    اخيرقرن  چهاردر در قرون گذشته و بخصوص به آنچه  دقيقيك نگاه 
تحولات بسيار عميقتر در فهم انسان از دانش و ارزشـها و كليـت    شاهدگويد كه در آينده نيز مي

يم و در دستيابي به كند كه با ذهني باز به اين امور بنگرچنين نگاهي كمك مي .هستي خواهيم بود
، چه شناسيفلسفة روانهر صورت در  .شناسي نقش بهتري ايفا كنيمهاي نو در فلسفة روانانديشه

 شناسـي در روان و دانش و پـژوهش و عمـل   معرفتگاه بدانيم و چه ندانيم، ستون فقرات و تكيه
ي و پژوهشي ما راهگشاي كوششهاي علمآن بايد بخشي و توانايي رهايي بخشنور حياتو  است
 .باشد
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